
 الهه مشتاق................................هنرپيشه
 

تهيه آننده ها یا  . این روزها وقت بيكاري زیاد داشت چون اوضاع آار خراب بود    . با مهين د خت به استخر رفته بودند
.   در بدهند، سرمایه هایشان را ه آنندورشكست شده بودند، یا دیگر حاضر نبودند براي فيلم هایي آه معلوم نبود فروش مي      

این را همين طور الكي گفته بود اما عاليه       .  به عاليه خانم از سر شوخي گفته بود آه بهتر است دنبال یك آار آبرومند برود   
 : خانم جدي گرفته بود و به شوهرش گفته بود  

 » . غلط نكنم مينا عاقل شده ميخواد دست از این قرشمال بازیا برداره      «
 : شوهرش گفته بود 

 » ...فته به جوي نياید بازحيف آه آب ر  « 
بعد از اینكه مينا از شوهرش آارگردان سابق سينما و مفسر فعلي اخبار ورزشي جدا شده بود؛ خانواده شوهرش هردو         

اش آه حالا شده بود همة    خودش ماند و خانه خالي. اش را نشنيد  آم آسي صداي ناله مينا آخ نگفت یا دست. بچه را بردند
یك سالي بود آه جایزه هنرپيشه نقش اول را گرفته بود و آارگردان هاي معروف به           . ش خوب بود اما اوضاع آار  . دنيا

.   این اواخر مينا درآمد خوبي داشت     .  شوهر سابقش همين چيزها را بهانه آرده بود و طلاقش داده بود         . سراغش مي آمدند 
ر و مادر مينا سرپرستي این دختر برعهده مي گفت بعد از آشته شدن پد . عاليه خانم بيشتر از همه حرص و جوش خورد  

گفت آه سرپرستي مينا واقعاً با عاليه خانم      آسي نمي.  دانست در آن دنيا جواب آنها را چطوري بدهد         او بوده و نمي   
زدند حقيقت این بود آه بعد از    هاي نزدیكتر از عاليه خانم داشت آه هيچكدام داعية سرپرستي نمي مينا فاميل. بوده است 

عاليه خانم چون خودش هم داغ پسر داشت و            .  آس حاضر نشده بود دخترشان را نگهدارد      گ زن و مرد بيچاره هيچمر
پسرش قبل از مرگ با پدر مينا در یك  .  بقول خودش آب از سرش گذشته بود؛ دخترك را تحت تكفل شوهرش درآورد     

 . سلول بودند 
لغزید نگاهش به آف استخر بود آه آبي بود و از تابش    مينا همينطور آه روي آب مي .  آب استخر عجيب قشنگ بود  

مهيندخت     . خواست آنقدر در آب شنا آند آه ماهي بشود     دلش مي.  ه بود افتادسطحي، انگار چين  هاي  آفتاب بر موج
 : مي گفت 

سابي شه آه هي منتظر بموني تا بلكه یه آار درس و ح    نمي.   خب بزن بيرون . دختر پوسيدي تو این خونهء گل و گشاد    «  
 » .بهت پيشنهاد بدن

 : همين مهيندخت قبلاٌ گفته بود 
این همه هنرپيشه . هاتو فراموش آني باید عاشق بشي  اگه ميخواي بچه. حرف منو گوش آن. باید عاشق بشي «

 » .وآارگردان دور و برت ریخته خوب عاشق شو دیگه   
 .  بود این را وقتي گفته بود آه آثار لكّه هاي آبودي را روي پاي مينا دیده   

 » اینا چيه؟ « 
هایش مي افتد و       مينا طفره رفته بود و جواب نداده بود اما مهيندخت مي دانست آه مينا وقتي در خانه تنها مي شود یاد بچه      

 . هي روي پایش مي آوبد
 » مگه تو چته؟ آخه فرقت با زنهاي دیگه چيه؟  « 

بعضي وقت ها نقش زنهاي عاشق را بازي     . دمينا دلش مي خواست بگوید آه دیگر یادش نيست چطوري باید عاشق ش        
مسئوليت    .  اما براي آن زنها از قبل معلوم بود آه چطور باید عاشق بشوند و وقتي عاشق شدند چكار باید بكنند    ،آرده بود

،  هيچوقت هم آسي نمي پرسيد آه خب حالا چي     . همه این آارها برعهده آارگردان بود و اوضاع هم خوب پيش مي رفت      
فقط گفت آه عاشق شدن        .  ، دوسال اما بعدش چي؟  اما این ها را نگفت    د چكار آرد؟ عاشق شدي خب یكسال   حالا بای

 . دردسر دارد 
مينا  . مهيندخت آنار استخر زیر آفتاب نيمه جان پایيز دراز آشيده بود و با مينا آه سرش از آب بيرون بود حرف مي زد 

  مي پرسيد آدام شان خوشبخت تر هستند؟  به چشم هاي قشنگ مهيندخت نگاه مي آرد و از خودش  
 : عاليه خانم به شوهرش مي گفت 

آنه   گرده وگرنه مگه یه آدم اینقدر بدبخت مي    اش دنبال بي سروساموني مي  همه. این دختر اصلش با خوشبختي لجه  «  
 » . خودشو

 : گفت شوهرش مي
 » .فهمه چيكار باید بكنه تازه الآن دیگه سي سالشه خودش مي   . گي بدبخت نيس اینقد رام آه تو مي « 

.  هایي بود آه مينا در آنها بازي داشت  آرد یكي از طرفدارهاي پر و پا قرص فيلم  عاليه خانم با وجود غرغرهایي آه مي
داد و از دیدن صورت مينا آه آنطور محكم در روسري هاي تيره قالب     ها را از دست نمي وقت اولين روز نمایش فيلم   هيچ

 . از اول تا آخر فيلم هم گریه مي آرد . لذت مي برد  ، دار زیادي پارچه آه دور تنش پيچيده شده بود گرفته شده بود و مق  
 » مينا جان چرااینقد فيلماتون غم و غصه داره؟    «



چهره سفيد و رنگ پریده اش با لبهایي نازك صورتي و بيني        . مينا را مخصوصاً براي این طور نقش ها انتخاب مي آردند    
اما آساني آه با مينا آار آرده بودند مي گفتند دختر سرزنده و پر جوش و خروشي  . آليشهء گریه بود انگار ،نوك تيز

 .است آه خنده از گوشه لب هایش آنار نمي رود   
 : عاليه خانم حتي یكبار مستقيم گفت

 ».اونجا خانومتري . تو را اونطور آه تو فيلم بازي ميكني بيشتر دوست دارم    « 
 درگروهشان آلي   ،مينا قرار است در فيلم آقاي فلاني آه فلان آارگردان هنري است بازي بكند        وقتي خبر پخش شد آه   
هنرپيشه دست چندمي آه   .   آسي باور نمي آرد براي یك نقش به این سختي مينا انتخاب بشود     .  بحث و جنجال راه افتاد   

منتقدهاي   .  ري این طور آارگردان ها را بكند  درس دانشگاهي نخوانده بود و اینقدرها هم خوشگل نبود آه توانسته باشد دلب         
ذات آارش با نقش  . مينا براي این نقش مناسب نيست: حرفهاي خاله زنكي را  شنيدند و به آن چهره ادبي  دادند و  گفتند 

 . جور در نمي آید
.    ارائه بدهد؛ انجام داد   اما آقاي آارگردان گوشش به این حرف ها بدهكار نبود و آار خودش را بدون آنكه لازم بداند دليلي         

زني با . آن نقش عجيب به مينا آمد. نقش اول را به مينا داد و خودش آمك آرد تا همه مينا را به عنوان ستاره بشناسند 
طوري آه همه  .  اراده، شاد و رها آه خيلي خوب مي دانست چطور باید زندگي آرد و چطور باید از زندگي لذت برد      

 : به غير از عاليه خانم آه درست بعد از پایان فيلم گفت   . وبي بوده است گفتند آه مينا هنرپيشه خ
 »  . اصلاً به خانومي آارهاي قبليت نبودي .  ناراحت نشي مادر ولي این مزخرفترین آارت بود  « 

 : مينا جایزه را برد و همان سال شوهر سابقش او را طلاق داد    
 » ...ه همانا مادر  و همسري شایسته است درست ایفا نمي آند   جناب رئيس دادگاه این زن نقش اصلي اش را در خانه آ     « 

مينا با خنده جریان دادگاه را براي عاليه خانم و شوهرش تعریف آرده بود اما عاليه خانم چنان غصه دار شده بود آه مينا     
داده بود آه او      مثل وقتي آه شوهر سابقش برگه اي به رئيس دادگاه نشان    . مجبور شد بعضي قسمت ها را سانسور آند  

 : مهيندخت گفت . یعني مينا ادعا مي آرد مهریه اش را تمام وآمال دریافت آرده است   
 ».یعني زبون نداشتي بدبخت از حق خودت دفاع آني    .  خاك برسرت« 

 مينا فقط گفته بودآدام حق؟  
ي اش را مي زد و سر حوصله     مينا لبخند هميشگ. خانم هایي آه مينا را در استخر مي دیدند سلام و احوالپرسي مي آردند 

وقتي ازش مي پرسيدند آه دیگه فيلم بازي . با بعضي ها آه آشنا بود یكي و دو جمله اي حرف مي زد . جوابشان را مي داد
بعد از اینكه جایزه را گرفت و  . نمي آنين؟چند وقتي ميشه خبري ازتون نيست؛ لبخند مي زد و جواب روشني نمي داد 

عاليه خانم هم  . ن معروف و نيمه معروف به سراغش آمدند و یك دفعه حسابي سرش شلوغ شد   مشهور شد چند آارگردا
راضي بود چون نقش هاي جدید مثل آارهاي قدیمي مينا بود نه مثل آن فيلم عجيب و غریب آه معلوم نبود چرا جایزه   

را خودش پرداخت آند و همچنان       درآمد خوبي داشت و مي توانست اجاره خانه اش     . مينا از همه چيز راضي بود. گرفت
 .مستقل بماند

رفتي تنها تو او خونه زندگي مي آني آه چي بشه؟ نميگي مردم هزارجور حرف       . دختر تو آبرو برا ما نميذاري«  
 » .  پشت سر خودت،درميارن؟ پشت سر ما 

م ها متوجه شد آه در پشت مينا یادش مانده بود آه هنگام بازي در یكي از فيل. مردم هرچي دلشان مي خواست مي گفتند  
آيف چرمي مردانه اي آه از پدرش به ارث برده بود    . صحنه یكي از همكارها با نگاه عجيبي به آيف او خيره شده است  

بعد از اینكه فيلمبرداري آن صحنه تمام شد مينا صاف رفت         . و پدرش در تمام روزهاي زندان آن را با خود همراه داشت       
 . دليل هم آورد آه آيف مردانه است و به او بيشتر مي آید   . نان آيف را به او تقدیم آرد  سروقت همكارش و با اطمي 

مينا خيلي فكر آرد اما اصلاً احساس نكرد آه قصد تور آردن  داشته   . همه گفتند مينا براي طرف تور پهن آرده است 
ي دانست آه آن آقا هم در همان مكان و       شاید آمي هم احساساتي شده بود چون م    . فقط خواسته بود آار قشنگي بكند    .  است

.     اما آن همكار آه حسابي گيج شده بود تا پایان فيلم برداري با مينا حرف نزده بود       .، زنداني بوده است شاید همان زمان
روزي آه مينا فيلم را در سينما مي دید دائم به یاد آيف پدرش بود و روزهاي         . حتي خيلي روشن از مينا دوري آرده بود  

 .  ردي را مي دید آه این آيف در زندان طي آرده بود و خاطراتي آه در بافتهایش پنهان آرده بود    س
 : مهيندخت گفت  . وقتي از آب بيرون آمد دندان هایش تيك تيك به هم مي خوردند   

 ». آخرش سرما مي خوري آخه آدم تو این سرما مياد استخر روباز؟  « 
اینكه دوست دارد موهاي      .  ه چرا استخر روباز را بيشتر دوست دراد   دلش مي خواست براي مهيندخت توضيح بدهد آ    
اما فقط   .  حتي آفتاب نيمه جان پایيزي ،اینكه آفتاب به تن و بدنش بتابد  . بازش هوا بخورد و نسيم به همه جاي تنش بوزد 

مهء بدنش را به دست    تيك تيك لرزیده بود و آنار استخر نشسته بود و ه .  گفته بود آه از استخر سرپوشيده بيزار است  
آنكه فيلم بازي مي آند و از    :  بعضي وقت ها فكر مي آرد مهيندخت آدام مينا را مي شناسد      .نسيم سرد پایيزي سپرده بود 

 شوهرش جدا شده است یا اینكه اینجا در باد نشسته و از تماس سرد آب لذت مي برد؟       
 » ر یه آاردیگه باشي؟ميگم حالا آه اوضاع هنرپيشگي زیاد خوب نيس نمي خواي فك   « 

.   هرچند شوهرش ساآت مانده بود    . این را عاليه خانم گفته بود و بعد هم به شوهرش نگاه آرده بود تا تأیيد او را هم بگيرد        
بعد یادش افتاده بود آه دیشب          . مينا گفته بود آه آار دیگري بلد نيست و از وقتي خودش را شناخته همين آار را داشته    



او در آینه    .  خواب عجيبي بود  .  سبيل در آورده و چيزهاي دیگري آه براي مرد بودن لازم است     ، شده خواب دیده آه مرد   
.   موي روي شقيقه هایش ریخته و چانه اش پهن شده است  .  خودش را نگاه مي آرد و مي دید آه چهره اش عوض شده  

.   دیگر به روسري و روپوش نياز نداشت . شدمي فهيمد آه حالا مي تواند با خيال راحت به خيابان برود و نگران چيزي نبا
در خواب باخودش فكر مي آرد آه احساساتش هنوز زنانه هستند و او نمي تواند نقش یك مرد را درست                 . اما مي ترسيد

باخودش    . اگر با این وضع به خيابان برود حتماً خواهند فهميد آه او یك زن است و او را دستگير خواهند آرد . بازي آند
ي آرد آه اگر بخواهند دستگيرش آنند این چيزي را آه در شلوارش سبز شده نشانشان خواهد داد و بعد آنقدر           حساب م

 .  خندیده بود آه از خواب بيدار شده بود    
 :  عاليه خانم گفته بود

 » دختر چرا بيخودي مثه دیوونه ها مي خندي؟ مگه حواست نيست چي دارم مي گم؟   « 
در خواب براي عاليه خانم و شوهرش تعریف آند و بگوید آه در خواب بلد نبوده نقش           مي خواست جریان مرد شدنش را    

 .مردها را بازي آند اما فقط گفت آه به خودش مي خندد    
مهيندخت هم داشت چيزهایي مي گفت از وضع زندگي و خطراتي آه همه آنها را دائم تهدید مي آند و تنهایي زنها در           

، دوباره شيرجه زد در آب و خودش را تا عمق    اما مينا گوشش بدهكار نبود، گرجامعه و خلاصه هزارجور حرف دی
حالا آب تنش را قالب گرفته بود و موهایش مثل رشته هاي گياهان دریایي در اطراف سرش با رقصي آرام         .  پایين آشيد

چشمهایش فقط نور آبي آب    .   همه چيز در لابلاي حباب و غلظت آب گم بود     . زمان آند و آشدار شده بود   .  دراهتزاز بودند 
 . خوابي آُند و زلال مثل آب  .  دلش مي خواست در عميقترین لحظات زنانگي اش بخواب برود     . و تن سپيد خودش را مي دید  

=============================***********=========================== 
 


